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یادداشت ادامه از صفحه اول

اقتصاد

مصدق
 انگلیسي هراسي با فوبیاي خیانت

دلیل این خصم ســاده و عمیق بود، برداشت آنان 
از سیاســت با هم تفاوت داشــت. مصدق می دانست 
اگــر هدف امر سیاســی صلــح بر پایه عدالت اســت 
رژیم طبیعی آن «دمکراســی» است. شــاه اما رؤیای 
«دوگل»شدن در سر داشت. او در خاطراتش می نویسد: 
«وقتی دوگل از فرانسه صحبت می کند به نظر می رسد 
پژواک آرزوهایــش را بیان می کنــد، آرزوهایی که من 
برای کشــورم دارم... میهن پرست بزرگی که سرمشق 
من اســت.» ویلیام موریس، سفیر آمریکا در عربستان، 
به کنایه دوگل را با شاه قیاس کرده و بعد با این عبارات 
تحقیرش می کند: «پســر یک گروهبان بی سواد ایرانی، 
فریبــکار و متظاهــر و خجالتی کــه وارث تاج وتخت 
سه هزارســاله شاهنشاهی هخامنشی اســت!» البته 
ناگفته پیداست در پس این تحقیرها ترس از جاه طلبی 
شــاه هم وجــود دارد. جاه طلبی که درصــدد بود با 
کنارگذاشتن عربستانِ مورد حمایت انگلیس، خود به 
رهبری امریکا ژاندارم منطقه شود. شاه برای تحقق این 
رؤیا به سوی پنج رئیس جمهور امریکا روزولت، ترومن، 
آیزنهاور، کندی و جانســون رفت امــا همه او را ناکام 
گذاشتند، تا دست آخر با نیکسون به رؤیای خود رسید. 
با کامیابی در این رؤیــا او پا به عرصه قدرت، منزلت و 
ثروت گذاشت. اما شبح پیرمردِ سمج با اینکه به تاریخ 
پیوســته بود، دســت از سرش برنمی داشــت. شاه از 
پیرمردها متنفر بود. پیرمردهایی که اصل و نسب اش را 
می شناختند: فروغی و قوام و مصدق، هریک به نوعی. 
قوام خواســته، فروغی و مصدق ناخواسته تحقیرش 
می کردند. اینک آنان در آغوش خروارها خاک خوابیده 
بودند و وقت آن رســیده بود تا شــاه حقارت هایش را 
با برپایی جشن های دوهزار وپانصدساله التیام بخشد. 
اما پیرمردها باز دست از سرش برنمی داشتند، فروغی، 
آبشخور فکر روشــنفکران لیبرال بود که همواره مورد 
نفرت  شــاه بودنــد. قــوام، سرمشــق تکنوکرات های 
نافرمان همچون ابتهاج و امینی بود و مصدق، شــبح 
ســرگردان عصاره مردم کــه آزادی و عدالت را بانگ 
مــی زد، پرنده ای بر بالای کاخ های ســلطنتی که با هر 
بانگ اش خواب شاه را آشــفته می کرد. شاید در یکی 
از همین شب ها بود که شــاه هراسان از خواب پرید و 
در ذهنش پازل کابوسی را که دیده بود در کنار یکدیگر 
قــرار داد. پازلی که تصویری گنــگ و مبهم از انقلاب 
اســلامی ۵۷ را نشــان می داد و در انتها در پس پشت 
توده خشمگین مردم، پیرمردی ایستاده بود با لبخندی 
بر لب که معلوم نبود از خرســندی می خندد یا قصد 
تحقیرش را دارد، و یا هیچ کدام. پیرمرد فقط آمده بود 

تا کار خودش را تمام کند.
* در نوشــتن ایــن یادداشــت از کتاب «نیکســون، 
کیسینجر و شاه» نوشته رهام  الوندی، ترجمه غلامرضا 

علی بابایی، نشر کتاب پارسه استفاده شده است.

ضعف تشکیلاتي 
در حمایت از مصدق

مجمع مجاهدین اسلام به رهبري آیت االله کاشاني، 
قدرتمندترین عضو ائتلافي و داراي بیشترین نفوذ در بین 
توده مردم، در بزنگاه ها به خوبي از این نفوذ اســتفاده 
می کرد و در کســوت یك روحاني و حضور در مجالس 
و منابر به ســادگي مردم را بــراي قیام تهییج مي کرد و 
خــروج آن در پي ائتلاف با جبهه ملــي این حربه را از 
دست سیاسیون وقت خارج کرد. بنابراین با افول جبهه 
ملي در پي خروج کاشــاني و حزب زحمتکشــان، ۲۸ 
مرداد به وقوع پیوســت که به این مهم کمتر پرداخته 
شده است.برای آگاهي نسل جوان هوشیار و برومند از 
گوشه هاي ناگفته تاریخ معاصر کشورمان لازم مي بیند 
هم زمان با شــصت وچهارمین ســالگرد فاجعه مرداد 
۱۳۳۲ یادآور شود:احزاب ایران، ملت ایران و مجاهدین 
اسلام رســما در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۲۸ اعلام موجودیت 
مي کننــد و در بیانیه رســمي آغاز بــه کار خود، تلاش 
براي ملي شــدن صنعت نفت را جزء اهداف خود قرار 
دادند.ضمنا اعضای فعال جبهه ملي، دکتر مصدق را 
که از ســال ۱۳۲۳ در مخالفت با بحث واگذاري نفت 
شمال به شــوروي نقش فعالي داشت به عنوان رهبر 
منصوب مي کنند. مرحوم دکتر مصدق در دفاعیات خود 
مي گوید: «من یک گناه بیشتر نکرده ام و آن این است که 
تســلیم تمایلات خارجي نشده و دست آنان را از منابع 
ملي کشــورم کوتاه کردم و در تمام مدت زمامداري از 
لحاظ سیاست خارجي و داخلي یک هدف داشتم و آن 
این بود که ملت بر مقدرات خود مســلط گردد و هیچ 
عاملي در سرنوشــت مملکت جز اراد ه ملت دخالت 
نکند. امیــدوارم تمامي طبقات و آحاد، افــراد از پیر و 
جوان، در هر مســلک، مذهب و دین و در هر شــغل و 

مقامي این معنا را به خوبي درک کنند...».

استقامت مصدق
«نامه هــای دکتر مصدق». دوم، «مجموعه نطق ها 
و مکتوبات آیت االله کاشانی» (هر دو به کوشش محمد 
ترکمان) و سوم بخش های مهمی از کتاب حسین مکی 
که درباره کودتا و رویدادهای متعاقب آن اســت که به  
طــور نمونه به تلگراف های شــاه از رم (پس از فرار از 
ایران) بــه رجالی می پردازد که در جای خود خواندنی 
و عبرت آموز اســت. بی مناسبت نیست به عنوان حسن 
ختام به بخشی از نامه دکتر مصدق از تبعیدگاهش به 
یک هم وطن نگاهی داشته باشیم: «هم وطن عزیزم پیام 
دانشجویان عزیزم موجب بسی امتنان گردید، خواهانم 
که... روزگاری پیش  آید که شما در راه آزادی و استقلال 
وطن عزیز بتوانید گام های بلند بردارید. این جانب در این 
زندان کاری ندارم جز اینکه از خداوند استقامت شما را 

بخواهم / احمدآباد، اول فروردین۱۳۴۳».

کمدی «چسب هل» و کابوس شهر استثمار تام
قوانین «چسب هل»، خوابی است 

که سرمایه برای انسان ها می بیند

۱. ماجــرا از انتشــار یک عکس شــروع شــد.  �
در عکــس، جمعــی از کارگران پشــت  ســر امام 
جماعت مســجد ایســتاده اند. تا اینجا مســئله ای 
نیســت. دیوارهای ســمت چپ نمازگزاران اما به 
پارچه های زرد و ســبزی مزین شــده اند، با قوانین 
و دســتورهای کارفرما بر آنهــا: اجباری بودن اقامه 
نماز برای ممنوعیت ورود کارگران به دفتر مدیریت 
که مصــداق «جابه جایی بی مورد» اســت؛ اخراج 
کارگران در صــورت نزاع فیزیکــی و اخراج کارگر 
کمتــر بهــره ور در صــورت نزاع لفظــی و کدهای 
اخلاقی ای از این قبیل. این مقررات بخشــی از دفتر 
قوانین کارخانه هســتند که دورتــادور کارگران، در 
ســالن کارخانه حک شــده اند. قوانین دیگر از اینها 
هم جالب ترنــد: بیش از ۲۰ دقیقه در دستشــویی 
ماندن ممنوع اســت؛ نباید وســایل مربوط به یک 
ماشــین را در نقطه ای دورتــر از آن قرار داد، چون 
مصداق «جابه جایی بی مورد» است؛ صحبت کردن 
و نظردادن در کار دیگران ممنوع اســت؛ پوشــیدن 
لباس گــرم در زمســتان الزامی اســت و تقاضای 
بخاری تنها در صورتی پذیرفته می شود که شخص 
لباس مناســب پوشیده باشــد؛ کارگران در صورت 
«فرار بی موقع» هنگام آتش سوزی اخراج خواهند 
شــد؛ هنگام ورزش ســر کارکنان باید پایین باشد و 
فقط حق دارند به کســی که تمرین می دهند، نگاه 
کنند؛ مکالمــات تلفنی کارگران ضبط می شــود و 
هر ســه ماه یک  بار به صورت تصادفی در ســالن 
پخش می شود (پس کارگران باید مراقب مکالمات 
خود باشــند)؛ هنگام گرفتن عکس دســته جمعی 
هیچ کــس به جز آقــای خلیل نظری (تنها کســی 
کــه می تواند بــا مدیرعاملــی کــه او را هیچ کس 
نمی شناســد، ارتباط بگیرد) نباید لباس شــخصی 
داشته باشد؛ موقع کار سر کارکنان باید پایین باشد، 
چــون نگاه کردن به کارفرما یا ســرگروه ها مصداق 
سعی در کم کاری و تنبلی است؛ نوشتن اسم کسی 
به جز خلیل نظری در تابلوها و بولتن های کارخانه 
ممنوع اســت و شــاهکار ناب مدیرعامل خداگونه 
و پیامبرش که مضمــون الهیاتی قوانین را در اوج 
نشــان می دهد: فرد در صورت جریمه شــدن، باید 
تشــکر کند! همه این تصویرها، وقتی فقط به یکی، 
دو کارخانه محدود باشند، کمیک به نظر می رسند، 
اما وقتی منطق درونی شــان را به کل جامعه بسط 
دهیم، نشــان از یک تــراژدی – که نه – نشــان از 
یک کابوس شــهر (dystopia) دارند: کابوس شــهر 

استثمار تام. 
۲. واکنش هــای یــک «لیبرال خــوب» به پدیده  
بالا را تصــور کنیم: «نمونه  کارخانه  چســب هل و 
قوانین آن، اســتثنایی در سرمایه داری است، یا اصلا 
سرمایه دارانه نیســت و حاصل پس ماندهای سنتی 
جامعه پیشاسرمایه داری است. اگر اقتصاد «واقعا» 
ســرمایه دارانه شــود، «واقعا» آزاد شــود، یا از نظر 
سیاســی-اجتماعی لیبرالی شــود، دیگر شاهد این 
پدیده ها نخواهیم بود». لیبرال ما همچنین می تواند 
ماجــرا را به «شــخص» مدیرعامــل و خلیل نظری 
و خلقیــات دیکتاتورمآبانــه او، یا حتــی عقده های 
شــخصی آنان فرو بکاهد. اینجا مقایسه ای با رهبر 
کره شــمالی، که در ذهن مخاطبی که این سال ها به 
شــکل های گوناگون از چپ هراسانده شده، مساوی 
با سوسیالیســم و کمونیسم است، سریعا ذهن را به 
این طرف می برد که چسب هل نه تنها سرمایه دارانه 
نیست که از قضا سوسیالیستی هم هست! اما نکته  
مرکــزی همه  این واکنش ها یک چیز اســت: نجات 
سرمایه داری از دســت تجلی های شدید آن. هدف 
لیبرال ما این اســت که چه با ارجاع به «شخصیت» 
مدیر شرکت، چه با ارجاع به «عقب ماندگی» ساخت 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، سرمایه داری 
را از «خــون و کثافت»ی که «از ســر تــا پا و از تمام 
منافــذش... بیرون می زنــد»، پاک کنــد. در مقابل، 
رویکــرد علمی به پدیده «خلیل نظری» و «چســب 
هــل»، نباید  گیر انواع و اقســام روان شناســی گرایی 
یــا گفتمان های گوناگــون «عقب ماندگی» فرهنگی 
و اجتماعــی بیفتد. مســئله شــخص خلیل نظری 
نیســت، زیرا در ســرمایه داری، اشخاص به «تجسم 
انســانی مقوله های اقتصادی، حاملان مناســبات و 
منافع خــاص طبقاتی» (برگرفته از پیش گفتار چاپ 
نخست جلد یکم سرمایه) بدل می شوند. همچنین، 
مســئله پسماندهای فرهنگی کهنه هم نیستند، زیرا 
این تعریف و به کارگیری این به اصطلاح پسماندهای 
فرهنگی درون سامانه های انضباطی و تنبیهی مدرن 
است که باعث نقش آفرینی این پسماندها در فرایند 

کنترل اجتماعی می شود. 
۳. کارخانه  چســب هــل و قوانینــش، درباره  
منطــق عمل ســرمایه به مــا چه می گویــد؟ این 
کارخانــه «پیــش از هر چیــز» یک بنــگاه تولیدی 
«ســرمایه دارانه» اســت؛ یعنی بنگاهی اســت که 
ارزش  جهت گیری اصلی فعالیت هایش، تصاحب 
اضافی تولیدشــده به دســت کارگران اســت. این 
بنــگاه حتی به آن معنای بــه اصطلاح «خوب»ی 
که لیبرال های وطنی در نظر دارند، ســرمایه دارانه 
اســت: خلیل نظری در دفترچه قوانینش، دائم از 
رقابتی بودن شرکتش تعریف می کند و لعن به جان 

انحصار و انحصارگران و متقلبان بازار می فرستد. 
ادامه در صفحه ۱۵
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شــکوفه حبیب زاده: پله هاي ســاختمان 
مرکزي وزارت صنعــت، معدن و تجارت، 
ایــن  بار قرار اســت میزبان وزیــر بازرگاني 
سابق باشــد. محمد شــریعتمداري، وزیر 
بازرگاني دو دولــت اصلاحات، اکنون وزیر 
پیشــنهادي حســن روحاني بــراي کابینه 
دوازدهــم اســت. او ســمت هاي اجرائي 
زیادي را پشت سر گذاشته و آخرین سمت 
او در دولــت اول روحاني، معاون اجرائي 
رئیس جمهوري بود. اتفاقا به خاطر همین 
ســمت هم هســت که او را در بین وزراي 
مي نامند.  «خیر الموجودین»  پیشــنهادي، 
کارشناســان و اهالــي فن کــه از نام هاي 
اعلامي که احتمال مي رفت در این سمت 
قــرار گیرند، دلِ خوشــي نداشــتند و آنها 
را اغلــب تك بعــدي نامیده و بــراي این 
وزارتخانه پرفراز و نشیب، اصلح نمي دیدند، 
این بار قناعت کرده و محمد شریعتمداري 
را بــا وجود نقص ســوابق اجرائــي او در 
حوزه صنعــت، پذیرفتند؛ زیــرا امیدي به 

باقي اسامي پیشنهادي نداشتند.
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، ۱۱۰ ســال 
اســت در چالش درگیري جدایــي و پیوند حوزه هاي 
«صنعــت»، «معدن» و «تجــارت» به ســر مي برد. 
«صنایــع و معــادن»، «صنایع ســنگین»، «صنایع»، 
«بازرگاني» از نام هاي این وزارتخانه اســت که مدام 
در فواصلي دچار تغییر شد. همین چند ماه مانده به 
معرفي وزراي پیشنهادي، لایحه جدایي  دوباره اش به 
مجلس رفت. هرچه کارشناســان فریاد سر مي دادند 
که ایــن پیونــد نباید دوباره گسســته شــود، چندان 
خریداري نداشــت و چشــم امیدش به مجلس بود. 
در سایه موافقت نکردن مجلسي ها، این لایحه بي ثمر 
ماند و حالا شــریعتمداري، گزینــه برگزیده این جمع 
اضداد شده. او البته در ســخنان خود، این جدایي را 
اشــتباه مي داند و حتي چشــم به بازگرداندن صنایع 
تبدیلي زیرمجموعه وزارت کشاورزي دارد. مي خواهد 
دوباره پیوندها را برقرار کند و ابایي هم ندارد صنعت 

پتروشیمي را از چنگ وزارت نفت دربیاورد.
جانشــین  یازدهــم،  دولــت  در  شــریعتمداري 
ایرانیــان،  شــورای عالی  در  ایــران  رئیس جمهــور 
شــورای عالی فضایی و شورای استاندارد و تحقیقات 
صنعتی هــم بود. او در آغــاز کار دولت یازدهم، ۲۰ 
روز هم سرپرست وزارت ورزش بود. ارتباطات خوبي 
دارد و این طــور که به نظر  مي رســد اعتماد مقامات 
عالي رتبه نظام به او هم زیاد است. حتي از سال ۸۵ 
تاکنون به حکم مقام معظم رهبري، به مدت هشت  
سال عضو شــوراي راهبردي روابط خارجي به عنوان 

رئیس کمیسیون اقتصادي این شوراست. 
اعتماد جناح های مختلف سیاسی به او بالاست. 
براي همین هم در هــر دو دوره اي که به عنوان وزیر 
به مجلس معرفي شــد، بالاترین رأي اعتماد را از آنِ 

خود کرد.
فعالیت او در حــوزه بازرگاني براي همگان اثبات 
کرده در این حــوزه توانایي کافي دارد. او در دوره اي، 
نماینــده تام الاختیــار دولــت در الحاق به ســازمان 
تجارت جهاني بود و در همان دوره هم، ایران را پس 
از ســال ها به عنوان عضو ناظر به این ســازمان وارد 

کرد؛ هرچند این تلاش او با تحریم ها بر باد رفت.
شــریعتمداري، بین اصناف هــم محبوبیت دارد. 
او در دولت روحاني، رئیس ســتاد تنظیم بازار بود و 
پیش تر به  مدت ۱۲ سال، در سمت ریاست کمیسیون 
و ریاســت هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی 
کشــور حضور داشت. او، ریاست شورای عالی نظارت 
بر اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و کشــاورزی 

ایران را نیز در کارنامه خود دارد.
تاکنون شاخه هاي فعالیت او بسیار گسترده بوده. 
او از ســال ۷۶ تا ۸۴، بــه حکم رئیس جمهور وقت و 
به نمایندگي از خانواده های شهدا، عضو هیئت امنای 

بنیاد شهید و امور ایثارگران هم بود.
به ســبب اعتمــاد دو طیف سیاســي موجود در 
ایران به او، محمد شــریعتمداري در جریان انتخابات 
مجلــس هفتم و وقوع تحصن در مجلس ششــم و 
همین طور در زمان تشــکیل شورای سران سه قوه در 
برخورد با مفاســد اقتصادی و در جریان دســتگیری 
برخی عناصــر سیاســی و اقتصــادی در آن دوران، 
به عنــوان نماینده ویژه دولت و رئیس جمهور در حل 
مسائل موجود بین دولت، مجلس، شوراي نگهبان و 

قوه قضائیه ایفاي نقش کرد.
او  از ســال ۷۳ پــس از ســه ســال عضویت در 
هیئت امناي ســتاد اجرائي فرمان امام با نظر رهبری 
در ســمت ریاست این ستاد، مشغول به فعالیت شد. 
از ســال ۷۰ تاکنون عضویت در هیئت امناي آســتان 
شــاه عبدالعظیم و عضویــت و دبیــری هیئت امنای 
مؤسســه علمی - فرهنگی دارالحدیث در قم را نیز 

تحت اشراف محمدی ری شهری بر عهده دارد.
شــریعتمداري از ســال ۶۸ در دولــت اول اکبــر 
هاشمي رفســنجاني، هم زمــان با حضور در ســمت 
معاون نظارت و حسابرســی دفتــر رهبري، به عنوان 

قائم مقام وزیر بازرگاني هم ایفاي نقش کرد.
شــریعتمداري البته ســوداي ریاست جمهوري را 
نیز در ســر مي پروراند. او در سال ۹۱، اعلام کرد براي 
ریاست جمهوري کاندیدا خواهد شد و به همین سبب 
در اردیبهشــت  ۹۲، رسما براي ثبت نام اقدام کرد؛ اما 
در نهایت به نفع هاشمي رفســنجاني از کاندیداتوري 

کناره گیري کرد.
 حضور دوبــاره او به عنوان وزیــر، این بار البته در 
قالب تجمیعي از صنعت، معدن و بازرگاني، امیدها 

را بــراي اقبال دوباره این وزارتخانه و حل مشــکلات 
این ســه  بخش بیشتر کرده. کارشناسان و فعالان این 
حوزه ها معتقدند به سبب ارتباطات گسترده و اعتماد 
بخش هــاي مختلف بــه او،  شــریعتمداري خواهد 
توانست موتور رشد به ویژه صنعت براي تحقق رشد 
اقتصادي هشــت درصدي باشــد. با این حال از سوي 
بســیاري از کارشناســان به او توصیه فراوان شده به 
سبب نداشــتن فعالیت اجرائي در حوزه صنعت، از 

مشاوراني قوي در این حوزه مدد بجوید.
  مرد مخالف امضاهاي طلایي

شریعتمداري  مشاور  بهرامي ارض اقدس،  محسن 
در دولت یازدهــم، در قامت موافق حضور او در این 
سمت به «شــرق» مي گوید: در کارنامه عملکردي او 
اعتقاد به برون سپاري، خصوصي سازي و چابك سازي 

دولت بسیار پررنگ است.
او در مقطعــي کــه شــعار خصوصي ســازي و 
کوچك ســازي دولت مثل امروز پررنگ نبود، دســت 
به انحلال شــرکت هاي بزرگ دولتي باســابقه بسیار 
در نظام اجرائي مثل شــرکت قند و شــکر، ســازمان 
غله، گســترش خدمات بازرگاني، ســازمان شــهر و 
روســتا، مراکز متعدد تهیه و توزیــع کالا زد که ده ها 
هزار پرســنل دولتي داشتند و مجوزهاي زیادي را در 
حوزه کســب وکار در زمان خودشان صادر مي کردند 
و امضاهــاي طلایي در اختیارشــان بــود. طبق آمار 
منتشرشــده آن زمان، او حدود ۱۷ هزار نفر از پرسنل 
وزارت بازرگاني را بدون هیچ مشــکل و دردسري کم 

کرد.
این فعال اقتصادي، ثمره این عملکرد او را در این 
دوران براي فضاي کســب وکار کشور مناسب ارزیابي 
مي کند و مي گوید: او مي توانــد در موضوع واگذاري 
وظایــف تصدي گري وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و آنچــه در لغــو مجوزهــاي غیرضــرور که موجب 
مشکلاتي در حوزه کسب و کار شده، تأثیر جدي داشته 

باشد.
برنامه هاي  بــه  بــا نگاهي  بهرامي ارض اقــدس 
ارائه شده از سوي او مي گوید: برنامه هاي او کاملا در 

چارچوب برنامه هاي بالادســتي 
برنامه توســعه ششم و اهداف 
سند چشــم انداز بخش صنعت 
تدوین و  همراهي و همســویي 
با سایر وزارتخانه هاي اقتصادي 

نیز در نظر گرفته شده است.
اجرائــي  معــاون  مشــاور 
به  نگاهــي  بــا  رئیس جمهــور 
مي افزاید:  شریعتمداري  سوابق 
او در دوران وزارت خــود با لغو 
مصوباتي مشکلاتي مانند تعهد 
و پیمــان ارزي را که مشــکلاتي 
براي صادرات غیرنفتي به همراه 

آورده بود، حل کرد و توانست جهش صادراتي را در 
آن مقطع به همراه بیــاورد. به همین دلیل پیش بیني 
مي شود شــریعتمداري بتواند در عرصه تك نرخي و 
واقعي کردن ارز به ســبب ارتباطات خوبي که با وزیر 
پیشنهادي اقتصاد و دارایي و رئیس کل بانك مرکزي 
دارد، تولیــد رقابت پذیــر صادرات محور را گســترش 
دهد و با این اقدام جلوي رانت جویي و رانت خواري 

حاصل از چندنرخي بودن ارز را هم بگیرد.
به گفته او، عملکرد شریعتمداري در عرصه مبارزه 
با فساد و شفاف ســازي مي تواند منجر به هماهنگي 
ســایر دســتگاه هاي مرتبط با فضاي کسب و کار شود. 
همچنیــن توان بالاي هماهنگي و تعامل او با ســایر 
دســتگاه ها و نهادها، این فرصت را ایجاد مي کند که 
مشــکلات واحدهاي کوچك و متوســط در ارتباط با 
بانك ها و تأمین نقدینگي شــان را بــه حداقل ممکن 

کاهش دهد.
بهرامي ارض اقــدس بــا اشــاره بــه مســئولیت 
شریعتمداري در ســتاد تنظیم بازار در دولت یازدهم 
مي افزاید: موضوع رصد و پایش بازار در جهت تنظیم 
به موقــع و حمایت مؤثر از مصرف کننــدگان یکي از 
حوزه هایي است که کاملا مورد نیاز بازرگاني داخلي 

است. 
او در چهار سال اخیر به دلیل اینکه معاون اجرائي 
رئیس جمهور بوده و مسئول ستاد تنظیم بازار داخلي 
بوده ، طبیعتا برای جلوگیري از نوسانات قیمت کالاي 
اساسي و ضروري، همچنین گســترش فعالیت هاي 
جدید در بخش بازرگاني مثل توســعه فروشگاه هاي 

زنجیره اي و بهره گیري از ظرفیت بورس کالا و تنظیم 
بازار کالاهاي مهم گام برخواهد داشــت، چنان که در 
این مدت هم براي این روند، دســت به کار شــده بود. 
همچنین اصلاح ســاختار نظام صنفي و اســتفاده از 
ظرفیت هاي قانون نظام صنفــي و قانون حمایت از 
مصرف کننده، از جمله اقداماتي اســت که در برنامه 

شریعتمداري دیده شده است.
او در پاسخ به انتقاداتي که درباره نداشتن سابقه 
اجرائی شــریعتمداري در پست صنعتي و معدني به 
چشم مي خورد، پاســخ مي  دهد: شریعتمداري چهار 
سال در سمت معاونت اجرائي بوده و به همین دلیل، 
مسئول برنامه ریزي و اجراي سفرهاي رئیس جمهور 

نیز بوده است. 
به همین دلیــل، قبل از هر ســفر رئیس جمهور، او 
بررسي کاملي از تمام ظرفیت هاي استان هاي مقصد 
ســفر انجام مــي داد؛ از جمله بررســي ظرفیت هاي 
صنعتي اســتان،  وضع صنایع موجــود، وضع صنایع 
نیمه تمام، ضرورت ها و اولویت هاي سرمایه گذاري در 
حوزه صنعت و.... او به همین دلیل با سایر دستگاه ها 
مثل محیط زیســت،  وزارت نیــرو، وزارت صنعت و... 
هماهنگ بــوده و کاملا آشــنا به زیر و بم مشــکلات 
واحدهاي تولیدي در همه اســتان هاي کشور است؛ 
بنا بر این تجارب، او خواهد توانســت در راستاي رفع 

مشکلات صنعت و معدن نیز گام بردارد.
  ضرورت انتخاب معاونان صنعتي قوي

حســین حقگو، کارشــناس اقتصادي، هرچند که 
شریعتمداري را «خیرالموجودین» مي نامد، انتقاداتي 
را هم بــه او وارد مي کند. به گفته او، در ابتدا باید به 
اهمیت صنعت اشاره کرد. صنعت تنها مجموعه ای 
از کارخانه ها و ماشــین آلات و تجهیزات و... نیست و 
توســعه صنعتی هم توسعه یک زیربخش اقتصادی 
نیســت؛ بلکه مرحله ای از توســعه اقتصادی است 
که ســبب هم افزایی بخش های مختلف اقتصادی و 

افزایش درآمد ملی می شود.
 بر اســاس این، وزیر صنعت، صرفا مسئولیت یک 
وزارتخانه را بر عهــده ندارد؛ بلکه نوک پیکان تحول 
و توســعه صنعتی کشور است 
کــه بایــد راهبردهایــی مهم را 
هدایت و راهبری کند. کمااینکه 
در دهــه ۴۰ و اوایل ۵۰ (برنامه 
چهارم و تا حدودی برنامه پنجم 
عمرانی) و ســال های ۷۹ تا ۸۳ 
(برنامه ســوم توسعه) تا حدود 

بسیاری شاهد این اتفاق بودیم.
اینکــه  بیــان  بــا  حقگــو 
مشــکلات  بــا  شــریعتمداری 
پیچیده ای در ایــن حوزه مواجه 
اســت، مي افزایــد: وزارتخانــه 
صنعت، معــدن و تجــارت در 
برزخ تفکیک یا ادغام قرار دارد و فاقد قانون تشــکیل 
(حدود شــش ســال) اســت. علاوه بر آنکه حیطه 
وظایف و اختیارات آن نامشــخص اســت و نیازمند 
بازتعریف مســئولیت های ســازمان های توسعه ای و 
اجرائي (ایدرو، ایمیدرو و سازمان حمایت و...) است. 
به اینها پراکندگی صنعت در وزارتخانه های مختلف 
(نفت، تعــاون، جهــاد و...) را هم اضافــه کنید که 
نیازمند چاره اندیشی اســت. همچنین باید به فقدان 
برنامه راهبردی صنعتی (استراتژی توسعه صنعتی) 
در زمان کنوني برخلاف تصور شــریعتمداري اشــاره 
کــرد؛ هرچند او در ســخنانش در اتاق ایران از وجود 

این گونه استراتژی ها  در وزارت صنعت یاد مي کند.
او تصریح مي  کند: شریعتمداری اگرچه در برنامه 
خود اشــاراتی بــه چالش هــای صنعت کــرده، اما 
متأسفانه موارد ذکرشــده در برنامه او، مجموعه ای 
از کلیــات و البتــه کلیاتی مهم ماننــد بهبود محیط 
کســب و کار، توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی، 
رفــع موانــع تولیــد، توســعه صــادرات غیرنفتی و 
ارتقــاي بهره وري عوامــل تولید و... اســت که البته 
به نظر مي رســد وام گرفته شــده از «برنامه راهبردی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت» اســت که به تازگی 
ویرایش جدید آن منتشر شده و نیز برنامه چهار سال 
پیــش آقای نعمت زاده. به گفته او به نظر مي رســد 
این برنامه هاي ارائه شــده، برآمده از شناخت درونی 
از مشــکلات حاد این بخش نیســت، زیــرا حتی یک 
گزارش کارشناسی و علمی و به روز از آسیب شناسی 
بخش هــای صنعتی وجود ندارد و برهمین اســاس، 

امکان اجرائي شدن آن بسیار کم است.
تأکید مي کند  اقتصادي  این کارشناس 
چون صورت مســئله مشــخص نیســت 
و برنامه هــا در حد کلیات مطرح شــده، 
اســت.  اندك  آن  اجرائي شــدن  امــکان 
به همین دلیــل نتیجــه مي گیــرد: کلیات 
طرح شده نیز در بسیاری از موارد نیازمند 
همکاری بین بخشــی و حتی حاکمیتی و 
فرابخشی اســت که این مهم در صورت 
ایجــاد اراده ملــی در قالــب یک ســند 
راهبردی (اســتراتژی توســعه صنعتی) 

امکان پذیر است.
حقگو با اشاره به دو نمونه از معضلات 
ساختاری صنعت تصریح مي  کند: بحران 
تقاضا به سبب کاهش درآمد خانوارها و 
مخارج دولت (رسیدن به سطح سال ۸۱ 
در عین دوبرابرشدن اندازه صنعت نسبت 
به این ســال)، همچنین واقع شدن عمده 
ارزش افــزوده صنعــت (۶۵ درصد) در 
صنایــع مصرفی کم دوام و بادوام، صنایع 
ساختمانی و فلزات اساسی و پتروشیمی 
و خــودرو که این رشــته های صنعتــی عمدتا متکی 
به بازار داخلی و انــرژی ارزان و حمایت تعرفه ای و 
شبه انحصارات و... هســتند، از چالش هاي مهم این 
بخش محسوب مي شود که حل این چالش ها نه امر 
بخشی و در حد یک وزارتخانه، بلکه موضوعی کلان 

و فرابخشی است.
او تأکید مي کند: شریعتمداری اگرچه در حال حاضر 
و بین گزینه های مطرح شــده خیرالموجودین اســت 
و با دســتگاه ها و نهادهای حاکمیتــی ارتباط خوب 
و خاصــی دارد، اما بــا توجه به تجربــه او در حوزه 
بازرگانــی و فقــدان ســابقه در صنعــت و معدن، 
نیازمند تیم اقتصــادی و صنعتی توانمند و معاونان 
قــوی صنعتی بــرای طراحی و اجــرای راهبردها و 
برنامه های متناسب با این چالش هاست. آیا این عزم 
در ایشان وجود دارد و چهار سال فرصت کافی برای 
تحقق این ضرورت هاســت یا خیر؟ ســؤالی که باید 

برای پاسخ آن به انتظار نشست.
  مخالفــت شــریعتمداري بــا تفکیك، فعــالان را 

امیدوار کرد
آرمــان خالقــی، عضــو خانه صنعــت، معدن و 
تجارت نیز در گفت وگو با «شرق» او را گزینه مناسبي 
براي این وزارتخانه مي داند. هرچند پیشنهادهایي را 
نیز براي ارتقاي عملکرد ایــن حوزه از جانب بخش 
خصوصي مطــرح مي کند. خالقــي در این گفت وگو 
دربــاره برنامه هــای وزیر پیشــنهادی صنعت اظهار 
امیدواری کرده و می گوید: شــریعتمداری در سخنان 
خود با تفکیــک وزارت صنعت و معــدن از تجارت 
مخالفــت و اعلام کرد برای چابک ســازی دولت گام 
برخواهد داشــت کــه همین مســئله در همان ابتدا 

خیال بسیاری از فعالان صنعتی را راحت کرد.
بــه گفته او، شــریعتمداری پا را فراتر گذاشــت و 
حــرف توانایــی وزارت صنعت بــرای برعهده گرفتن 
برخــی از وظایف دیگر وزارتخانه ها را پیش کشــید. 
اشــاره او به پیوستگی پتروشیمی با صنعت است که 
به ســبب ارتباط این دو بخش می تواند به هم پیوند 
بخورد یا درباره صنایع تبدیلی و غذایی که به واسطه 
قانون انتزاع، حدود پنج سالی است از وزارت صنعت 
جــدا و به وزارت جهاد کشــاورزی ســپرده شــده و 
عملکرد مناســبی نداشــته، صدق می کند که بخش 

صنعت به شدت موافق چنین دیدگاهی است.
 بســیاری از صنایع معتقدند باید این دو بخش به 
وزارت صنعــت به عنوان متولــی اصلی و تخصصی 
آن، بازگردد که این امر می تواند مشکلاتی را که اکنون 

این صنایع را دچار آسیب کرده، مرتفع کند.
این فعال اقتصادی می افزاید:  به ســبب تجربه او 
در بخش بازرگاني و تجارت خارجي، به نظر مي رسد 
او مي تواند بــراي صادرات گراکردن بخش تولید گام 
بردارد. او با نگاهي به تجربه شــریعتمداري در ستاد 
تنظیم بازار مي افزاید: شــریعتمداري در ســاماندهی 
بــازار داخلی موفق عمــل کرده و ارتبــاط خوبي با 
صنوف دارد. اگر مباحــث مربوط به پخش، انبارش، 
کنترل و مدیریت بازار ســاماندهي شود، قطعا به نفع 

فعالان خواهد بود.
با این حــال خالقــي بــراي این گفته خود شــرط 
مي گذارد و اظهار نگراني مي کند: مدیریت بازار نباید 
با مداخلــه دولت در بازار اشــتباه گرفته شــود. اگر 
صحبت های او دایر بر آن باشــد که مثل ســال های 
قبل، دولت در قیمت گــذاري کالاها در بازار مداخله 
جدي داشته باشــد، این امر مي تواند به تولید آسیب 

بزند.
او به دوران جنگ و نظام کوپني و همچنین دوران 
نخســت پس از اجراي فــاز اول قانــون هدفمندي 
یارانه هــا اشــاره مي کنــد و مي گویــد: در آن زمان، 
مواد اولیه به دلیل گران ترشــدن انرژی، گران شد اما 
تولیدکننده اجازه نداشــت آن را در قیمت تمام شده 
لحاظ کند که این مســئله موجب شــد وقتی ناگهان 
موانع برداشــته شــد، فنر قیمت ها بجهد و قیمت ها 

به شدت افزایش یابد.
به گفتــه خالقي، زمان آن نوع مداخله گذشــته؛ 
آن نــوع مداخله اقتصاد را آســیب پذیر کرده و زیان 
هنگفتی بــه تولید تحمیل می  کند؛ بنابراین آزموده را 
آزمودن خطاســت. او در ادامه تأکید مي کند اگر وزیر 
پیشــنهادي صنعت، معدن و تجارت، بــه برنامه ها 
و ســخنان پیــش از رأي اعتمــاد خود پایبند باشــد، 
می  توانیم امیدوار باشــیم به ســمت بهبود وضعیت 

تولید و تجارت حرکت کنیم.

جانشین پیشنهادي نعمت زاده، اعتماد جناح هاي مختلف سیاسي را در چنته دارد

شریعتمداري، مرد لابي گر

کارشناسان و فعالان این حوزه ها 
معتقدند به سبب ارتباطات گسترده 

و اعتماد بخش هاي مختلف به او،  
شریعتمداري خواهد توانست موتور 

رشد به ویژه صنعت براي تحقق 
رشد اقتصادي هشت درصدي 

باشد. با این حال از سوي بسیاري از 
کارشناسان به او توصیه فراوان شده 
به سبب نداشتن فعالیت اجرائي در 
حوزه صنعت، از مشاوراني قوي در 

این حوزه مدد بجوید
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